
مهری ماهوتی، شاعر و نویسنده سرشناس کودکان و نوجوانان، 
در این یادداشــت، اگر چه آموزش و پرورش را نیز می نوازد، اما 
به درســتی بر فرصت های لذت بخش مطالعه کــه این روزها از 
فرزندانمان دریغ  می داریم، انگشت می گذارد. او در این یادداشت 
حسی می کوشد نشــان دهد که مافیاي كتاب هاي كمك درسي 
درصدد القای این باور است که آموزش وپرورش یك جاهایي كم 

گذاشته است. این یادداشت کوتاه را بخوانید. 

فكرش را بكن. دراز بكشــي توي آفتاب، شكمت را بچسباني به 
گل هاي قالي، پاهایت را پشــت سرت تاب بدهي، سرت را بكني 
تــوي کتاب و هي بخواني و بخواني؛ بخواني و کیف کني. مادرت 
صدا بزند: »بیا غذا ســرد شــد.« و تو بگویي: »صبر کن، همین 
چند صفحه مانده.« و باز بخواني آن قدر که غذا سرد بشود. سفره 
جمع شــود و مامان و بقیه بروند دنبال کارشان و تو همین طور 
ســرت توي کتاب باشد و آخر قصه یا اشكت در بیاید یا شنگول 
از جایت بلند بشــوي و تازه بفهمي چه قدر گردنت تیر مي کشد 

و چشم هایت...
ایــن حــال آن روزهاي ما بود. آن روزها که به بهانۀ تماشــاي 
کتاب یک ساعت توي کتاب فروشي مي ماندیم تا یكي دوتا کتاب 
را مجانــي بخوانیم و کتاب فروش ایــن را مي فهمید و به رویمان 
نمي آورد. آن روزها که با پول تو جیبي کتاب کرایه مي کردیم. آن 
روزها که تا دیر وقت کتاب مي خواندیم و مادر دعوایمان مي کرد 
کــه: »بخواب، صبح خواب مي ماني و به مدرســه نمي رســي.« 
آن روزها که توي مدرســه یواشــكي کتاب را از زیر میز بیرون 

مي آوردیم تا ببینیم ادامۀ قصه چه مي شود.
مي بیني کتاب ها چه حجم بزرگي از خاطرات ما را مال خودشان 
کرده اند. خیلي از همین ماها رئیس و وزیر و وکیل و نویســنده و 
شاعر شدیم. خیلي ها دکتر مهندس، خیلي ها هم چیزهاي دیگر. 
خدا مي داند که خیلي از ماها همین کتاب خوان هاي یواشــكي و 
مجاني و لنِگ تكان ده، آدم هاي متعهد و خوبي شدند که دنیا به 

سرشان قسم مي خورد.
ما این بخت را داشــتیم که آن روزها ســرگرمي هاي متنوعي 
نداشــتیم. بچه هاي حالا هزارجور چیز دارند. خدا کند کنار این 
هزارجور چیز، کتاب درسي شــان را هم دوست داشته باشند و از 
سر رودربایستي با خانواده و کم نیاوردن پیش فامیل و دوست و 

رفیق و در و همسایه درس نخوانند.

این طفلكي ها به زور معلم خصوصي و کتاب هاي کمک درسي 
هم که شــده دکتر مهندس و وکیل و وزیر مي شوند؛ گیریم از 
نوع آدم خوبه اش هم مي شــوند؛ ولــي خودمانیم چه قدر کیف 
کرده اند؟ چه قدر حق داشــتند از درخت بالا بروند یا توي جوي 
آب نه، روي همیــن چمن هاي پاک و پاکیزه پابرهنه بدوند؟ یا 
با دوستشــان لقمه نان و گوشــت کوبیده را قسمت کنند؟ این 
بچه ها از زور کلاس هاي تقویتي درســي و کمک درسي و هنري 
و ورزشي وقت ندارند سرشــان را بخارانند. این روزها برخلاف 
آن روزها، بچه ها با هم که مســابقه دارند هیچ با خودشان هم 

مسابقه دارند.
همــۀ این ها را گفتم تا بگویم شــما را به خدا این قدر براي این 
بچه ها برنامه نریزید. این قدر نخواهید از آن ها آدمي بســازید که 
بتوانید به وجودش پز بدهید. بگذارید خودشــان راهشــان را و 
جایشان را پیدا کنند این همه شاعر و عالم و نویسنده و هنرمند 
در عرصۀ موسیقي و نقاشي و فیلم و چه و چه، آیا با برنامه ریزي 
پدر و مادر یا با در اختیار داشــتن انواع امكانات به این جایگاه ها 
رســیدند یا با عشــق و تلاش و انتخاب خودشان؟ نمي دانم این 
بچه ها که همه جور هوایشــان را دارید، همان نابغه هایي هستند 
که شما مي گویید یا موجودات بي دست و پایي اند که اگر از آن ها 
غافل شوید، نمي توانند حتي رشــتۀ تحصیلي مناسب خودشان 
را تشــخیص بدهند و همین کار را هم آموزش وپرورش برایشان 
انجام مي دهد و بعد هم با چوب بالاي سرشان مي ایستد که الِا و 

للِّا باید همین را بخوانید.
بگذارید این را هــم بگویم که آموزش وپــرورش یک جاهایي 
کم گذاشــته؛ این را مافیاي کتاب هاي کمک درســي مي گوید؛ 
وگرنه این همه مطلب کمک درســی نمــي داد که بچه ها خداي 
نخواســته نافهم از کلاس و مدرسه بیرون نیایند و این صد البته 
توجیه اهداف منفعت طلبانه اســت وگرنه دلشان برای بچه  های 
این مملكت نسوخته اســت. به نظر این حقیر، آموزش وپرورش 
یک جاهــا که نه خیلي جاها زیادي هم گذاشــته؛ آن قدر زیادي 
که دانش آموز نتواند نفس بكشــد و نتواند یک کلمۀ غیردرسي و 

غیرکمک درسي بخواند.
نتیجه این اســت: کتابخانه ها خالي، کتاب فروشــي ها حداکثر 
پر از ســیاهي لشــكر و خیلِ کتاب نخوان ها در حسرت پرواز به 
ســرزمین هاي شمالي و جنوبي و شــرقي و غربي تا ما بمانیم و 
داســتان بي انتهاي این پرنده هاي مهاجر که به دســت خودمان 

پرَِشان داده ایم از سرزمین مادري.
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